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A B S T R A C T   

Famous jurists are of this opinion: "If the duration of the marriage is not 

mentioned, it becomes permanent". This opinion violates the mutual influence 

between intention and duration of marriage. The mentioned violation has caused 

another opinion of the jurists on the nullity of such a contract. Although there is a 

research paper in the background of the research, it has not ended the dispute by 

providing a solution acceptable to the parties. This situation has caused the present 

research question that: "The Conversion of a broken marriage to a permanent one 

in case of leaving the period can be corrected with which jurisprudential solution, 

so that it does not lead to a violation of the rule of intention or a violation of the 

legal principles and rules and the famous fatwa referred to in Article 167 of the 

Law Basic and Article 3 of the Civil Procedure Law justify it?" The research 

method in finding the answer to this question is analytical and using library tools, 

and it has come to the conclusion that: In the mentioned article, several solutions 

have been presented to correct the research problem. 
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 چکیده

ظر اين ن«. شودمی تبديل دائم اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، به »مشهور فقیهان عقیده دارد: 
ن ل فقیهارح قوشود. تخطی مزبور باعث طموجب تخطی تأثیر متقابل بین قصد و مدت نکاح تلقی می

نزاع در  اما به دارد ای در پیشینة تحقیق وجودبر بطلان چنین عقدی شده است. هرچند مقاله غیرمشهور
ده شق حاضر تحقی حل مقبول طرفین پايان نداده است. اين وضعیت سبب سؤالمسئله با اراية يک راه

 صحیحبل تحل فقهی حقوقی قادر صورت ترک مدت با کدام راه دائم تبديل نکاح منقطع به »است که: 
وای قی و فتد حقوکه منجر به تخطی از قاعدة قصد نگردد يا تخطی را با اصول و قواعطوریاست، به
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  مقدمه
حلهی، ؛ 340 /4: ج1417طوسهی، عقد نکاح در حقوق امامیهه )

 :1413، ؛ همهو282 /5ج: 1410شهید ثهانی، ؛ 520 /3ج :1411
 /2ج :1390امام خمینی، ؛ 166 /30ج :1404نجفی، ؛ 427 /7ج

امههامی، ق.م؛  1077تهها  1075مههواد ( و موضههوعة ايههران )290
م و منقطع است. مقسهم ايهن دائ( بر دو قسم: 268 /4ج :1371

  تقسیم، دوام عقد نکاح است. 
م در قانون مدنی ايران تعريف نشده است. بعضهی نکاح دائ

از حقوقدانان بر اين نظرند که از ]مفهوم مخالف[ تعريف نکهاح 
م نیز معلهوم نکاح دائق.م، تعريف  1075منقطع در منطوق ماده 

(؛ به اين بیان که منطوق مادة 24 :1390محقق داماد، شود )می
نکهاح وقتهی »مزبور در تعريف نکاح منقطع مقرر کهرده اسهت: 

مفههوم «. منقطع است که برای مدت معینی واقهع شهده باشهد
نکاح وقتهی منقطهع نیسهت کهه »مخالف اين ماده چنین است: 

م اسهت کهه وقتی دائه بنابراين، نکاح،«. برای مدت معین نباشد
(. هرچنهد در 268 /4ج :1371امهامی، مدت معین نداشته باشد )

، مقاله خواهد آمداين خصوص نظری ديگری است که در ادامة 
 م صراحت عرفی دارد.اما تعريف نکاح دائ

هرچند اين دو قسم نکاح احکهام مشهترک فراوانهی دارنهد. 
برای مثال بايد متعاقدين قصد دوام يا منقطع بودن نکهاح را بها 

چراکه طبق قاعهدة  ؛انشای لفظی صیغة عقد نکاح اعلام نمايند
 تلف است.قصد، عقد تابع قصد طرفین نکاح در ابعاد مخ

و اسهت يکی از اين ابعاد مختلف، قصد دوام و منقطع نکاح 
کننهده بهر ايهن قصهد اعلام ابرازکننده اين قصد با الفاظ دلالت

اما اين دو قسم نکاح احکام اختصاصی نیز دارند.  ،گیردانجام می
ل اختصاصی نکاح منقطع در لزوم ذکهر يکی از مسائبرای مثال 

نظهر مشههور فقیههان امامیهه لفظی مدت آن اسهت و مطهابق 
 :1403حلبههی،  ؛489 :1400همههو،  ؛340 /4ج :1417طوسههی، )

( 290 /2ج :1390امام خمینهی، ؛ 172، 30 :1404؛ نجفی، 298
( اگهر 268 /4ج :1371امامی، و به تبع آن بعضی از حقوقدانان )

تبهديل  دائهم مدت در صیغة انشای نکاح منقطع ذکر نشود، به 
 :1416فاضهل هنهدی، ؛ 447 /7ج: 1413شهید ثهانی، د )شومی
( و به اين ترتیب، نکاح منقطع مورد قصد آنان از قاعدة 55 /2ج

 کند. تبعیت عقد از قصد، تخطی می
اين تخطی عقد نکاح منقطع از قصد در صورت ترک مدت 

 /3ج :1413حلهی، سبب طرح نظرية غیرمشهور فقهیان امامیه )
؛ 448 /7ج :1413، ؛ همههو284 /5ج :1410شهههید ثههانی، ؛ 52

 /13 ج :1414؛ محقهق ثهانی، 3/128ج : 1387فخرالمحققین، 
نان ايهران بهر بطهلان چنهان ا( و به تبع آن بعضی از حقوقد26

آهنگهران و گهل ؛ 213 :1390محقق دامهاد، عقدی شده است )
( و عمدة دلیل اينان نیز لزوم تبعیت عقد قصد 99 :1400آقايی، 
 (. 99 :1400ل آقايی، آهنگران و گاست )

اين وضعیت مسئله باعث طرح ايهن سهؤال اصهلی تحقیهق 
در صهورت دائهم تبديل نکاح منقطع بهه نکهاح »شده است که: 

 ؛حهل قابهل تصهحیح اسهتترک ذکر مدت نکهاح بها کهدام راه
که يا تخطی از قاعدة تبعیت عقهد از قصهد نکنهد و يها طوریبه

تخطی را با اصول و قواعد حقوقی و فتهوای مشههور مهوردنظر 
قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مهدنی  167اصل 

 ؟ «توجیه فقهی حقوقی نمايد
روش تحقیههق در يههافتن پاسههخ سههؤال مههذکور، تحلیلههی و 

  گیری از ابزار کتابخانه است.بهره
 

 پیشینة و ضرورت تحقیق
حکم تبديل عقهد نکهاح »يک مقاله در پیشینة تحقیق با عنوان 

وجهود « با فرض ذکر نکهردن مهدت در صهیغه دائم منقطع به 
دارد. اين مقاله توسط محمدرسول آهنگران و محمود گل آقايی 

نوشته شده و در شهماره هفهتم مجلهه مطالعهات  1400در سال 
صفحات  دره دانشگاه اديان و مذاهب فقهی حقوقی زن و خانواد

به چاپ رسیده است. هرچند اين مقاله، ادلة روايی و  104تا  81
اجماع مورد استناد قول مشهور را بررسی و رد نمود و بهه قهول 
نادر در بطلان چنین عقدی با استناد به لزوم تبعیت عقد از قصد 

بهه ، لکن (104-81 :1400ی، ايآهنگران و گل آقرسیده است )
حل و نظرية مقبول طرفین پايان نداده ة راهنزاع در مسئله با ارائ

 است. 
همین وضعیت نیهز دلیهل ضهرورت انجهام ايهن تحقیهق و 
اهمیت پرداختن مجدد به طرح تأثیر متقابهل مهدت و قصهد در 

 اقسام نکاح شده است.
ضرورت ديگر انجام تحقیق حاضر در اين است که حقهوق 

نکاح منقطع در صورت ترک مهدت را  مدنی ايران از بیان حکم
در فصل ششهم قهانون مهدنی )کهه بهه مسهايل نکهاح منقطهع 
اختصاص دارد( سکوت کرده است و تنها راه مسهئله، عمهل بهه 

ین دادرسهی قانون اساسی و مادة سوم قانون آيه 167مفاد اصل 
مدنی در ارجاع بهه اصهول و قواعهد حقهوقی و فتهوای مشههور 

يژه اينکه حکم مذکور از مفهوم مخالف وبه ؛فقیهان امامیه است
ق.م نیز قابل استنباط نیست و توضیح آن  1076و   1075مواد 

 خواهد آمد.
نوآوری تحقیق حاضر نسبت به مقالة مذکور در ايهن اسهت 

های مورد غفلهت مقالهة مهذکور در تحقیهق حلراه نخست،که: 
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اد ، نتايج اين دو مقاله تضهدوم .حاضر طرح و ارزيابی شده است
کامل با يکديگر دارند؛ به اين بیان که مقاله مذکور بهه بطهلان 

اما  ،در صورت ترک مدت، رأی دادهدائم تبديل نکاح منقطع به 
حهل تحقیق حاضر به اين نتیجه رسیده اسهت کهه: چنهدين راه

در صورت تهرک مهدت  دائم فقهی برای تبديل نکاح منقطع به 
تبهديل نکهاح منقطهع بهه  ها،حلوجود دارد و هرکدام از اين راه

 کنند. را در صورت ترک مدت تصحیح میدائم 
 

 های مردود در تصحیح تبدیل نکاححلارزیابی راه
حل بهه شهرح ادامهة بحهث ممکن است کسی به يکی از دو راه

ا در ردائم تمسک نمايد و نظر مشهور در تبديل نکاح منقطع به 
حهل نخسهت، راهصورت ترک مدت نکاح منقطع توجیه نمايهد: 

حههل دوم، ق.م اسههت؛ راه 1076و  1075مفهههوم مخههالف مههواد 
م شرط ماهوی دانستن مدت در صیغة نکاح منقطع است. هرکدا

 کنیم.ابی میها را طرح و ارزيحلاين راه
 

ارزیابی نظریة بطلان  نکلااح منقطلاا بلاا م  لا   . 1

 ق.  1076و  1075مخالف م اد 
نکاح »اند: به ترتیب مقرر کرده ق.م 1076و  1075 منطوق مواد

 و «است که برای مدت معیَّنهی واقهع شهده باشهد منقطعوقتی 
ق اين هرچند منطو «.بايد کاملاً معیَّن شود منقطعمدت نکاح »

يهن اما مفهوم مخالف آنها مهبهم اسهت؛ بهه ا ،مواد واضح است
 اگر کسی به مفهوم مخالف ايهن مهواد تمسهک کنهد وبیان که 
« یستمدت نکاح کامل معین نباشد، نکاح منقطع ناگر »بگويد: 

منقطهع  (! بايد از او سؤال شود که اگر268 /4ج :1371امامی، )
شهود؟ میدائهم نیست! پس چی هست! باطل است يا تبديل به 
 مواد مذکور نسبت به پاسخ اين سؤال ساکت است.

ل دلیل سکوت مفهوم مخالف مواد مذکور از پاسخ اين سهؤا
د مفهوم مخالف اين دو ماده از بها  وصهف و قیهآن است که: 
 . احترازی است

، اين مفهوم مخالف مواد مزبور معنای وصف و قید احترازی
امها  ؟اگر مدت معهیَّن نباشهد، نکهاح منقطهع نیسهت» :است که

چیست، مفهوم مخالف وصف و قیهد احتهرازی بهیش از ايهن را 
ذکهر »بودن  وصف و قید احترازی؛ به اين توضیح که رساندنمی

در ثبوت حکهم بهرای موضهوع دخالهت « نقطعمدت در نکاح م
د، در شهوقید از عبهارت منتفهی وصف و اما اگر آن  ،يقینی دارد

از ساکت اسهت؛ يعنهی ثبوت حکم جانشین برای همان موضوع 
اگر مدت نکاح کامل معین نباشد، نکاح »مفهوم مخالف: عبارت 

نشهین ايهن مفههوم که حکم جا شودمعلوم نمی ،«منقطع نیست
ة رو، بايد در تعیین حکم جانشهین بهه ادلهزاين . امخالف چیست

( و تا اثبات 389 :1422سبحانی، ) کردمراجعه  یديگر خارجی و
حکم جانشین با دلیل خارجی بايد به نظريهة توقهف رأی داد تها 

را بیهان بعهد از انتفهای نکهاح منقطهع اينکه دلیل خارجی حکم 
 نمايد. 

هرچند ممکن اسهت: دلیهل خهارجی، روايهات معصهومان و 
در  اجماع مورد ادعای نظرية مشهور قرار گیهرد و قهول مشههور

و  در صورت ترک مدت ثابت گهردددائم تبديل نکاح منقطع به 
در ية نايا دلیل خارجی لزوم تبعیت عقد از قصد تلقی شود و نظر

ن در آ نظريهدر بطلان عقد مذکور ثابت شود! اما اشکال اين دو 
ده است که بر اساس مبانی قول مشهور و نادر رد يها قبهول شه

ت ر اسهبهته . بنهابراين،ولی به نزاع در مسئله پايان نداده اسهت
مهة های ايهن تحقیهق بهه شهرح اداحلدلیل خارجی يکی از راه

 بحث تلقی شود.
 

ارزیابی نظریة بطلان  نکلااح منقطلاا در صلا رت . 2

 آ  شرط ماه ی ب د  ذکر مدت در
ح جزو ماهیت و به اصطلامدت ذکر »به نظر بعضی از محققان 

شرط مهاهوی تهرک است و اگر اين  نقطعنکاح مشرط ماهوی 
 (. 212 :1390محقق داماد، ) «گرددمیباطل  شود، نکاح منقطع

حتی ممکن است کسی ادعا کند کهه مبنهای ايهن نظريهه، 
 تعه ]واقع[م»: نیز است السَّلَام،روايت منقول از امام صادق، عَلَیهِ

ی، حرعامل) «شود مگر به دو امر: مدت معیَّن و اجرت معیَّننمی
 (. 465 /14ج :1409

ين ااما دلیل  ،نظر غیرمشهور نیز بر بطلان چنین عقد است
حلهی، رأی خود را انطباق آن با قاعدة قصد اعلام کرده اسهت )

 :1413، ؛ همههو284 /5ج :1410شهههید ثههانی، ؛ 52 /3ج :1413
 ؛ محقههق ثههانی،128 /3 : ج1387؛ فخهر المحققههین، 448 /،7ج

 . ( نه شرط ماهوی ذکر مدت در نکاح منقطع26 /13ج :1414
 بعضی از محققان حقوق ايران نیهز تهابع ايهن رأی هسهتند

ر ( و حتههی برخهی راه طههولانی را د213 :1390محقهق دامهاد، )
صورت  دردائم اثبات قول نادر در بطلان تبديل نکاح منقطع به 

  .(99 :1400ی، ايآهنگران و گل آق) اندترک مدت رفته
همهو،  ؛340 /4ج :1417طوسی، اما مشهور فقیهان امامیه )

امام ؛ 172، 30 :1404؛ نجفی، 298 :1403؛ حلبی، 489 :1400
 1075مواد ( و به تبع آن حقوق ايران )290 /2ج: 1390خمینی، 

انهد کهه ( بر ايهن عقیده268 /4ج :1371امامی، ق.م؛  1077تا 
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بعضهی از فقیههان که چنان ،ذکر مدت، شرط نکاح منقطع است
 :1410شههید ثهانی، ) شههید اول و امامیه ازجمله شیح طوسهی

بههه ايههن شههرط  (290 /2ج :1390) و امههام خمینههی (286 /5ج
، مهدت ذکهر منقطهع اگر در صیغة عقد نکهاح»: اندهتصريح کرد

حلهی، ؛ 340 /4ج :1417طوسهی، ) «شهودواقع می دائم نشود، 
 .(520 /3ج :1411

نیز ذکر مهدت را  1076و  1075حقوق مدنی ايران در مواد 
اما از تصريح به شرط  ،يکی از شرايط نکاح منقطع دانسته است

ماهوی يا غیرماهوی ساکت مانهده اسهت. بنهابراين، بايهد ايهن 
قانون اساسی و مادة سوم  167سکوت با استناد به دستور اصل 

در مراجعة به اصول و قواعد حقهوقی ین دادرسی مدنی قانون آي
 و مراجعة به قول مشهور فقیهان تعیین تکلیف شود.

برای يافتن جوا  اين سهکوت از فتهوای مشههور فقیههان، 
؛ 52 /3ج :1413حلی، د که همة فقهیان امامیه )شوملاحظه می

؛ 448 /7ج :1413، همههههو؛ 284 /5ج :1410شهههههید ثههههانی، 
 /13ج :1414؛ محقههق ثههانی، 128 /3ج :1387فخههرالمحققین، 

 را مدتذکر ( و به تبع آن بعضی از محققان حقوق ايران نیز 26
ی، ايآهنگهران و گهل آقهداننهد )می نقطعنکاح ميکی از شرايط 

بعضی از محققان، شرط ذکر مهدت را شهرط  تنهاو  (81 :1400
 :1390محقهق دامهاد، ماهوی عقد نکاح منقطهع تصهور کهرده )

( و حتی برخی در طرفداری از نظرية نادر فقیهان، استدلال 212
از منظهر عهرد دو مقولهة دائم نکاح منقطع و نکاح » اند: نموده

 . (95 :1400ی، ايآهنگران و گل آق) «جداگانه هستند
اگر برای تبیین سکوت قانون ايهران و رأی فقیههان بهه اما 

 نظر قول نادر يا غیرمشهور مراجعه نمايیم، خواهیم ديد که آنان
 بر اين نظرند که: 

 شرط ]مدت در نکاح منقطع[ ترک شود، نکاح منقطهعاگر »
 /5ج :1410شهید ثانی، ؛ 52 /3ج :1413حلی، ) «گرددمیباطل 
 /3ج :1387فخههر المحققههین، ؛ 448 /7ج :1413، ؛ همههو284
 . (26 /13ج :1414؛ محقق ثانی، 128

عمدة دلیل اين بطلان، لزوم تبعیت عقهد نکهاح منقطهع از 
نهه شهرط مهاهوی  قصد و استصحا  عدمی اعلام شده اسهت

  .(96 :1400ی، اي)آهنگران و گل آقدانستن ذکر مدت
 

ارزیابی نظریة نادر یا بطن  نکاح منقطا در ص رت 

 ترک مدت

ای در تبیین نظرية بطلان چنهین نکهاحی نگهارش يافتهه مقاله

است. مؤلفان اين مقاله ضمن طرح و بررسی دلیل اثباتی نظرية 

مشهور، اعم از اجماع و روايات، تلاش بر تضعیف ادلهة مشههور 
برآمده و اجماع مورد استناد مشهور را بر مهدرکی بهودن مهتهم 

نیز يا از حیث دلالت مهتن و کرده و روايات مورد استناد آنان را 

و نظرية بطلان غیرمشههور را بها  يا از حیث سند تضعیف نموده

تمسک به چند دلیل ازجمله قاعدة قصهد و استصهحا  عهدمی 

 (.104-81 :1400ی، ايآهنگران و گل آقاند )کرده تقويت

مهورد اسهتناد مشههور  ارزيابی ادعای مدرکی بودن اجمهاع
ادعهای اجمهاع منقهول و  الکهلام جواهرچنین است که: بلی در 

اما  ،(172، 30 :1404محصل بر نظر مشهور شده است )نجفی، 
نبايد مدرکی بودن اين اجماع را بهه معنهای کنهار گذاشهتن آن 

بلکه اجماع مدرکی هرچند اعتبار سهند فقههی شهدن  ،تلقی کرد
اما به معنای قرائت واحد و اتفهاق اجمهاعی مجمعهان در  ،ندارد

مورد مدرک اجماع است و ارزش اين مسئله نبايد مورد انکار يها 
 .(93-192 :الف 1399)باقری اصل،  غفلت قرار گیرد

مورد استناد مشهور چنهین اسهت کهه: بلهی  ارزيابی روايات
در  دائهم چندين روايت در خصوص تبهديل نکهاح منقطهع بهه 

ترک مدت در کتب معتبر امامیه وارد شده است: يکی از  صورت
 /7ج :1407اين روايات، روايت هاشم بن سالم جوالقی )طوسی، 

( 455 /5ج :1407( و ديگری روايت ابان بن تغلب )کلینی، 267
( و 456 /5ج :1407و بعدی روايت عبدالله بهن بکیهر )کلینهی، 

 :1409همگی از امام صادق )ع( نقهل شهده اسهت )حرعهاملی، 
 (. 47 /21ج

، اين روايات را در يک با  جمع وسائل الشیعهحرعاملی در 
کرده و عنوان اين با  را طبق استنباط خود از مفاد اين روايات 

 قرار داده است. « اِنَّ مَن تَرکََ فِی عَقدِ المُتعَةِ اِنعَقَدَ دائمِاً»

دهد که فهم ايشان از مفهاد ايهن بندی نشان مین عنواناي

روايت برخلاد مؤلفان مقاله فوق و نیز نظرية نادر بطلان نکاح 
زيرا معنهای عنهوان عربهی  ؛منقطع در صورت ترک مدت است

اگر در نکاح منقطع، مدت تهرک »مذکور حرعاملی چنین است: 

 (. 47 /21ج :1409)حرعاملی، « شودمی دائم شود، نکاح 

امها  ،بنابراين، نبايد مفاد اين روايات مورد خدشه قرار گیهرد
مؤلفان مقالة مذکور، دلالت و متن روايت عبدالله بن بکیر را بهه 

امها  ،در صورت ترک مدت، تضعیفدائم تبديل نکاح منقطع به 
و نیز دلالت دو روايت ابان بن تغلهب  سند آن را تصحیح نمايند

بر مسئله پذيرفته اما سهند آن دو را و هاشم بن سالم جوالقی را 
 . (94-85 :1400ی، اي)آهنگران و گل آق تضعیف کنند

دلیل گفتار ما در دو ارزيابی اجمالی ذيل از دو ادعای فهوق 
 به شرح ذيل است: 
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، قرائت اجماعی فقیهان امامیهه از روايهات مهذکور :نخست
يرا ز ؛کندتضعیف متن روايت عبدالله بن بکیر را مردود اعلام می

را  دهد که مشهور مفاد اين روايهتاين اجماع مدرکی نشان می
 لهف:ا 1399)بهاقری اصهل،  انهدبا قرائت و معنای واحد پذيرفته

رد استناد مشهور، خهود ادعای ايراد اين روايت مولذا  (93-192
 مورد خدشه است. 

ر راد بمشهور فقیهان به مفاد اين روايات بدون طرح اي :دوم

 ز سویاند و اين نشان از قبول اين روايات اسندشان عمل کرده

 که روايات شههرت عملهیطوریبه ؛آنان از حیث سند نیز است

کنهد اند و شهرت عملهی، ضهعف سهند را جبهران مهیپیدا کرده

 (. 127 :الف 1402؛ باقری اصل، 389 :1422سبحانی، )

آنها  بايدن . بنابراين،اندروايات بر زبان عرفی بیان شده :سوم

رفهی بلکهه فههم معنهای ع کرد،را با زبان فلسفة تحلیلی معنی 
اين  ی نیزروايات بايد ملاک تفسیر مراد شارع قرار گیرد. حرعامل

دِ ی عَقهفِهاِنَّ مهَن تَهرکََ »روايات را با فهم عرفی تحت عنوان 

: 1409 عهاملی،)حربندی کهرده اسهت عنوان «قَدَ دائمِاًالمُتعَةِ اِنعَ

ز ايهن و اين فهم عرفی در کنار قرائت واحد مجمعان ا (47، 21
 روايات، گواه ديگری بر تأيید نظر مشهور است.

 

 های تحقیق در تصحیح نظریة تبدیل نکاححلراه
حل را در تصحیح تبديل نکاح منقطع بهه اين تحقیق چندين راه

 در صورت ترک مدت نکاح منقطهع بها لحهاظ قاعهدةدائم نکاح 
ن قهانو تأثیر متقابل مدت و قصد نکاح و با استناد به اصل سوم

مهة ادرسی مهدنی بهه شهرح اداین داساسی و مادة سوم قانون آي
 ه داده است.بحث ارائ
 

 حل آمره تلقی شد  نظریة تبدیلراه. 1
حل تحقیق در تصحیح نظرية تبديل نکهاح منقطهع نخستین راه

؛ در صورت ترک مدت، آمره دانستن حکم مذکور اسهتدائم به 
 به اين توضیح که تبديل مذکور يک حکم آمهره شهارع اسهت و
دين امکان تخطی از آن با قصد خلاد آن وجود نهدارد و متعاقه

نهان صد آين قزيرا ا ؛نبايد قصد برخلاد مفاد احکام آمره نمايند
نان آق.م( و گاهی موجب بطلان قرارداد  232باطل است )ماده 

 ق.م(.  233شود )ماده نیز می
سهم حکم آمره شارع در مقابل حکم تکمیلی قرار دارد و مق

 .ر استاين تقسیم مقررات قراردادها، درجة اجبار مقررات مزبو

اسهت کهه قواعهدی ، «قراردادههاتکمیلی  مقررات» مراد از
و  قهرارداد اسهتطهرفین قصد، اراده و آزادی قراردادی از  ناشی

طرفین قرارداد را در وضع اين نوع  ه و آزادیاراد قانونگذار قصد،
و دائهم انتخها  نکهاح . بهرای مثهال باشدتجويز کرده  قواعداز 

 : 1399باقری اصهل منقطع در اختیار طرفین عقد نکاح است )
17-19) . 

د قصاست که  قواعدی «قراردادهامقررات آمره » مقصود از
کهن بلکه مم ،افتدارادة طرفین قرارداد برخلاد آنها، مؤثر نمیو 

بطهلان گهاهی موجهب  و است حتی اثر معکوس داشهته باشهد
خلاد تصهمیم بهر شارعزيرا  ؛ق.م( 233)ماده  دقرارداد نیز گرد

  را به طرفین قرارداد تجويز نکرده است. قواعداين نوع 
 در صهورتدائهم م به تبديل نکاح منقطهع بهه بنابراين، حک

د و ترک مدت و استثنای اين حکم از قاعدة تبعیت عقد از قصه
ه کاح بننیز تخطی از قاعدة تأثیر متقابل مدت و قصد در اقسام 

 کند. گذار بازگشت میمقررة امری بودن اين حکم قانون
ن حکومت مقررات آمره بر مقررات تکمیلی و ناديهده گهرفت
يهن اقصد طرفین در قلمرو حقوق خانواده فراوان است و دلیهل 
وابط مطلب آن است که مسئله مربوط به تنظیم نظم در قلمرو ر
تها  اجتماعی اشخاص و خانوادگی افراد است و درجة اهمیت آن

 شود.  حدی است که گاهی بايد قصد طرفین ناديده گرفته
 تکهالیف زن و شهوهر يها عِهدفة وفهات و طهلاق برای مثال

ق حهق تمتتهع و يها حه»کلهی سلب  ( يا165 :1371کاتوزيان، )
ان، ؛ کاتوزيه158 /4ج: 1371امامی، ) «اجرای تمام حقوق مدنی

 حههق( و 18ش  :1388زاده، ؛ صههفايی و قاسههم48 /1ج :1387
مفهاد مهادة مدت عهدة رجعهی مقهرر در در زوج به زوجه رجوع 
اح يا موانع نکه (56 /3 : ج1382جعفری لنگرودی، ق.م ) 1148

چون عمل شنیع مردی با پسری موجهب حرمهت ابهدی نکهاح 
 :1402مادر، خواهد و دختهر ايهن پسهر بهر آن اس )دادمهرزی، 

امههامی، هسههتند ) ( همگههی از مصههاديق حکههم آمههره200-012
 :  1399؛ باقری اصهل، 165: 1371کاتوزيان، ؛ 4 /2ج :1371
 وافهق وتوانند در اين مهوارد ت(؛ به اين معنی که طرفین نمی19

 رو،ايهن زقرارداد نمايند که مقررة قانونی ناديهده گرفتهه شهود. ا
تخطی موارد مذکور از قصد اشخاص تجويز شده است و يکهی 
ا راز اين مصاديق نیز ترک مدت در نکاح منقطع اسهت کهه آن 

ر دو توجیه و تصحیح ايهن تخطهی  کندتبديل میدائم به نکاح 
کلیة مصاديق مذکور با تحلیل حقهوق واحهدی بهه شهرح فهوق 

 .ردگیانجام می
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 کاربرد اصل اغلب در تصحیح نظریة تبدیل. 2
حل تحقیق در تصحیح نظر مشهور، اصل لفظی اغلب دومین راه
در صورت ترک دائم به نکاح منقطع توجیه حقوقی تبديل است. 

حل چنین اسهت کهه مهدعی وجهود قرينهة مدت مطابق اين راه
در صهورت تهرک مهدت دائم به نکاح منقطع خارجی در تبديل 

 مهورد اغلهبحمل اطلاق نکهاح بهر » باشیم و قرينة خارجی را
تلقی کنیم؛ به اين استدلال که اغلهب مهوارد نکهاح « موارد آن

  نادر است.نکاح منقطع است و موارد دائم همان نکاح 
اصل اغلب در اين خصوص به معنای آن اسهت کهه چهون 
نکاح مطلق از نوع اسم جهنس الفهاظ مطلهق اسهت و دارای دو 

 ،نیستدائم و منقطع است. چون مدت شرط نکاح دائم مصداق 
اما چون نکاح منقطع  ،شودواقع میدائم لذا بدون ذکر مدت نیز 

مشروط به تعیین مدت است و اگر مدت ذکر نگردد، تعیین نکاح 
 خواهد بود.دائم از نوع 

بنابراين، اگر مسهئله نهزد دادرس بهرده شهود و در صهورت 
تحقق شک برای دادرس در اينکه طرفین عقهد کهدام قسهم از 

د اند و خود متعاقدين نیز نتواننهو منقطع را قصد کردهدائم نکاح 
قصد خود را در اين خصوص اثبات نمايند و اختلاد بهین آنهان 
همچنان ادامه يابد. در اين صهورت، چهون مهورد اغلهب مهوارد 

است و مهورد نکهاح منقطهع، نهادر اسهت لهذا نکهاح دائم نکاح، 
محقق داماد، گردد )مشکوک بر مورد اغلب موارد نکاح حمل می

1390: 213.) 
 

 حل تصحیح تبدیل با اصالت اطنق راه. 3
ههای تحقیهق در تصهحیح نظريهة تبهديل نکهاح حليکی از راه
با ترک مهدت در صهیغة نکهاح، اصهالت اطهلاق دائم منقطع به 

است؛ به اين بیان که اصل در احتمال اطلاق و تقیید لفظ نکاح، 
بر ترجیح اطلاق بر تقیید است که از آن به اصالت اطلاق تعبیر 

 (.213-212 :  1401باقری اصل، شود )می
توضیح مطلب مزبور چنین است که لفظ نکاح، اسم جهنس 

مشههور اصهولیان، بوده و اسم جنس يکی از الفاظ مطلق است. 
اند که در احوال، اوضهاع، ازمهان، دانسته یرا لفظ« مطلقلفظ »

سهنخ، شهیوع و امکنه و اوصاد فرد يا افراد متحهدالجنس و هم
؛ 321 /1ج :1408؛ قمههی، 154 :1365عههاملی، ) سههريان دارد

مطلههق دارای  ( و چههون نکههاح217 :1363غههروی اصههفهانی، 
حالات، ازمان و اوصاد مختلف است و احتمال تقیید اطلاق به 

ای هم بهر تقییهد قرينه اگر حالات، ازمان و اوصاد وجود دارد و
در ايهن هنگهام  ،باشهدآن به يکی از حالات، ازمان و اوصهاد ن

ای اطهلاق آن را تقییهد ويند: اصل بر اطلاق است تا قرينهگمی
 د. نماي

اصالت اطلاق يکی از اصول معتبر لفظی است کهه مرجهع 
حجیت آن اصالت ظهور است. اعتبهار اصهالت اطهلاق در يهک 

لفهظ مطلهق اطهلاق لفظی از الفاظ مطلق به اين معناست کهه 
مگر اينکه  ،الاتباع استمیان قانونگذار و مخاطب، حجت و لازم

 212 :  1401در کلام، قرينه برخلاد آن باشد )باقری اصهل، 
 .(217و 

ق.م نسهبت بهه کلمهة  1059اصالت اطلاق در مهادة  مثال
«. نکاح مسلمه با غیرمسهلم جهايز نیسهت»آمده است: « نکاح»

شهود میع طهو منقدائهم نکاح در اين ماده اطلاق دارد و شامل 
، ذيهل 1390ان، همکهارزاده و ؛ قاسهم342 /4ج :1371امامی، )

سؤال باشد که اگر (. 150 :1390محقق داماد، ق.م؛  1059مادة 
ايهن توانیم بهه اطهلاق ؟ میکدم يک از نکاح جايز نیستانعقاد 
مههاده بههر بگههويیم: اطههلاق در جههوا  تمسههک نمههايیم و مههاده 

و خواه منقطع بها دائم ممنوعیت هر نوع نکاح زن مسلمان خواه 
 دلالت دارد.  مرد غیرمسلمان

اطلاق لفظ مطلق از نظر متقدمان از دلالت حاق خود لفهظ 
قابل مستفاد است. مطابق اين ديدگاه، لفظ مطلق و اطلاق لفظ 
. معنای مترادد دارند و تقیید اطهلاق لفهظ نیهاز بهه قرينهه دارد

اگر لفظ مطلق بدون قرينهه باشهد، اطهلاق آن اثبهات  بنابراين،
آن مشکوک گردد، به اصالت اطلاق شود و حتی اگر اطلاق می

، گهردد )موسهوی خهوئیتمسک شهده و اطهلاق آن اثبهات می
 (.516 /1ج :1404

بنابراين، اگر مقصود قانونگذار از لفظ مطلق، تقییهد آن بهه 
صفتی از اوصاد يا شرطی از شرايط يا حالی از احوال يا زمهانی 
از ازمان يا مکانی از امکنه باشهد، بايهد آن قیهد را بیهان نمايهد 
وگرنه لفظ مطلق مطابق اصالت اطلاق دلالت بر اطلاق خواهد 

صهولیان لفهظ مطلهق در کرد. اين است که طبق نظر مشههور ا
گیهرد و لفهظ مقیَّهد عبهارت از لفهظ قرار می« مقیتد»مقابل لفظ 

 یتمطلق را از شمولمطلق درايا قیدی است که قید معنای لفظ 
ه و محدود به بخشی از احوال، اوضاع، ازمان، ساختاطلاق خارج 

 :1408؛ قمی، 154 :1365عاملی، نموده است )امکنه و اوصاد 
 .(217 :1363اصفهانی،  ؛ غروی321 /1ج

بهه « نکهاح»ق.م آمهده و کلمهة  1075مقیَّهد در مثال لفظ 
، لفظ مطلهق نکاحاست؛ به اين توضیح که شده مقیَّد « منقطع»

بهه  نکهاحدايهرة شهمولیت « منقطهع»است و با اضافه شدن به 
  .(254 :1382قافی و شريعتی، ) ، مقیَّد شده استمنقطع



    های تصحیح آنحلبازخوانی تأثیر متقابل قصد و مدت نکاح و راه :باقری اصل و همکار            138

 

 اطهلاق و تقییهد از صهفات دههد کههاين حقیقت نشان می
)موسهوی  دنشهوبهه لفهظ توصهیف میمجهازی و  ی هستندمعن

 اطهلاق و تقییهد بهه اصهطلاح( و نیهز 516 /1ج :1404، خوئی
: 1365)عهاملی، هسهتند « نوع ملکه و عدم ملکهه»اصولیان از 

ارد (؛ يعنی اطلاق در فرضی وجهود د215 :1404؛ انصاری، 150
؛ 158و  157 /1: ج1386ییهد ههم ممکهن باشهد )مظفهر که تق

ی (؛ به اين استدلال کهه اطهلاق بهه معنها122 :1377حیدری، 
 رهايی از هر قید و شیوع در حصص و افراد جنس خودش است

ن ود شهدو معنای تقیید در مقابل آن قرار دارد و به معنای محد
 :1409ز معنای خودش است )خراسهانی، لفظ مطلق به بخشی ا

 ( 45 :1398؛ راغبی و رجبی، 202 /2ج
 بنابراين، مطابق مبهانی مشههور اصهولیان نکهاح مطلهق در
 مسئلة مورد بحث از نوع اسم جنس است و اسم جنس يکهی از
ظ مصاديق الفاظ مطلق است و لفظ مطلق بر اطلاق معنهای لفه

لاد خهدلالت دارد و دلیل اين ادعا اصالت اطلاق لفظ است تها 
ه اين اصل اثبات گردد و نکهاح مطلهق بها لحهاظ اطهلاق آن به

 عنهی اگهرزيرا نیاز به ذکر مدت ندارد؛ ي ؛استدائم معنای نکاح 
امها  ،دارددائهم مدت در نکاح ذکر نگردد، اطلاق نکاح ظهور در 

شود یاگر مدت در نکاح ذکر گردد، اطلاق نکاح مقید به مدت م
نهد و ايهن ظههور يکهی از کو ظهور در نکهاح منقطهع پیهدا می

مهة و اعتبار و مرجع ه زيرا حجیت ؛مصاديق اصالت ظهور است
ر اصول لفظی و ازجمله اصالت اطلاق بازگشت به اصالت ظههو

دون بهدارد. مبنای اين ظهور آن دلیل است که طرفین از نکاح 

ر بهاند که لفظ نکاح بدون مدت مدت همین معنی را قصد کرده

د را آن دلالت و ظهور دارد و مدعی خلاد اين بايد ادعهای خهو
 ن ادعايی خلاد اصل مذکور است. چراکه چنی ؛ثابت کند

شههید  و شیح طوسهیامامیه و ازجمله فقیهان نظر مشهور 
 /2ج :1390) و امام خمینهی (286 /5ج :1410شهید ثانی، ) اول

کنهد؛ بهه ايهن نیز اين تحلیل فقهی حقیقی را تأيیهد مهی (290

يهن ابر توضیح که مشهور فقیهان و ازجمله همة فقیهان مذکور 
 دائهم در صیغة عقد نکاح، ذکر نشود، عقدمدت اگر »نظرند که: 
 /3ج :1411؛ حلهی، 340 /4ج :1417طوسهی، ) «شهودواقع می
( و تصحیح فقهی و حقهوقی نظهر آنهان بهه شهرح تحلیهل 520

 . مذکور است
توجیه فقهی حقوقی مذکور را بر اسهاس  ممکن است کسی
؛ بهاقری اصهل، 168 /1ج :1386مظفر، نظر مشهور قبول کند )

اما ادعای مذکور را بر اساس مبنای نظر متهأخران  ،(36: 1402
-304 :1378العلما )مردود تلقی نمايد و دلیهل بیهاورد: سهلطان

( با نظهر مشههور در 133 :1358محمدی، ( و پیروان وی )307
ده و کهرنحوة دلالت اسم جهنس و جمهلات ترکیبهی مخالفهت 

از اطهلاق و تقییهد اعهلام کهرده و ماهیت آنها را مبهم يا خالی 
نحوة دلالت آنها را بهر اطهلاق و تقییهد خهارج از ماهیهت آنهها 

و اثبات اطلاق و تقیید آنها را با دلیل خارجی ممکهن  انددانسته
ايههن و  (533-532 /1ج :1377خههويی، اعههلام نمههوده )همههان، 

مظفهر، اند )دانسهتههمهان مقهدمات حکمهت را خهارجی  اينقر
(. بنههابراين، هههر 36  : 1402؛ بههاقری اصههل، 168 /1ج :1386

چند دلالت و ظهور ماهیت نکاح مطلق شامل هر دو قسم نکاح 
اما دلالت و ظهور نکاح مطلق به يکهی از  ،و منقطع است دائم 

 و منقطع نیاز قرينه دارد. دائم دو نکاح 
 اين است که: حتی مطهابق مبنهای اما جوا  اشکال مذکور

و وله ،اسهتدائهم مدت نکاح ترک شود، نکهاح متأخران نیز اگر 
 قن يهاقصد طرفین نکاح منقطع باشد و دلیل اين ادعا، قدر متهی

عهای است. توضیح و دلیل اددائم انصراد نکاح مطلق به نکاح 
العلما واه سلطانخ -مذکور چنین است که طبق مبانی متأخران 

( 133 :1358محمدی، ) وی انپیروخواه و  (304-307 :1378)
بها  دلالت نکاح مطلق به اطلاق ماننهد دلالهت آن بهه تقییهد -

مظفهر، شود )مجموع قراين است که مقدمات حکمت نامیده می
طابق (. بنابراين، م36  : 1402؛ باقری اصل، 168 /1ج :1386

ر دين دمبانی متأخران بايد بررسی شود و معلوم گردد که متعاقه
است م دائیان نکاح . در مقام ب1هنگام اجرای صیغة عقد نکاح: 

يا خیر؟  . امکان اطلاق و تقیید کلام وی وجود دارد2يا منقطع؟ 
ا ي ائم د. قرينه بر کلام خود نصب کرده است که مراد او نکاح 3

راد . اطلاق کلام وی به مورد خاص انص5منقطع است يا خیر؟ 
 یر؟ خ. قدر متیقن در کلام وی وجود دارد يا 6دارد يا خیر؟ 

قسهام ی متأخران کلیة اين شرايط و مقدمات از امطابق مبان
رايط دلیل خارجی و عقلی هستند و بدون بررسی و تعیین اين ش

يهرا ز ؛توان از نکاح مطلق، اطلاق يها تقییهد اسهتنباط کهردنمی
ماهیت نکاح مطلق و هر اسهم جهنس ديگهری مطهابق مبهانی 

 متأخران، بلاشرط؛ يعنی خالی از اطلاق و تقیید است.
دهد که هرچنهد متعاقهدين مسئلة تحقیق نشان میبررسی 

اح در مقام بیان تمام مراد خودشهان از انشهای صهیغة عقهد نکه
 منقطع يادائم هستند و امکان اطلاق و تقیید کلام وی در نکاح 

رده اما چون قرينه مدت را بر کلام خهود نصهب نکه ،وجود دارد
طلهق، است که معلوم کند مراد او نکاح منقطع است لذا نکهاح م

 دارد. دائم انصراد به 
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ل بهه وجهود قهدر تحلیل ديگر مسئله چنین اسهت کهه قائه
متیقن از چنان نکاح در مقام تخاطب شويم و قدر متیقن سخن 

 تلقی کنیم. دائم آنان را نکاح 
اين، طبق تحلیل نخست، دلیل تبديل نکاح منقطع بهه بنابر
در صورت ترک مدت، انصراد است و طبهق تحلیهل دوم، دائم 

دلیل تبديل مزبور، وجهود قهدر متهیقن در مقهام تخاطهب بهین 
لذا حتی اگر آنان قصد نکاح منقطهع  ،و مخاطب است گذارقانون

 دائما به اما انصراد يا قدر متیقن نکاح آنان را ي ،را داشته باشند
دهد و يا مقصود آنان را به قدر متیقن کلام معطود انصراد می

 است.دائم کند که نکاح می
 

 حل تصحیح نظریة تبدیل با مشترک معن ی راه. 4
لفظ به يک لحاظ: يا مختص است و يا مشترک. لفظ مخهتص، 
لفظی است که فقط يک معنی دارد و در اصطلاح علم نحو بهه 

مانند لفهظ محمهد، علهی و  ،شوداطلاق می« متحدالمعنی»آن 
لفظی است که دو يا چند معنی دارد و در ، حسین. لفظ مشترک

لفهظ مشهترک  گويند.« متکثرالمعنی»اصطلاح علم نحو به آن 
فقه و اصول  ،منطق است که در علوم يک اصطلاح علم ادبیات
خهود بهر دو قسهم: مشهترک لفظهی و  و حقوق نیز کهاربرد دارد

 .(269 :1391باقری اصل، شود )تقسیم می ویمشترک معن

مشترک لفظی، لفظی است کهه دو يها بیشهتر از دو معنهی 
که واضع، آن لفظ را بهرای هرکهدام از آن طوریبه ؛داشته باشد

که برای يک معنهی يعنی چنان ؛معانی جداگانه وضع کرده باشد
وضع شده است، برای معنهای ديگهر ههم وضهع شهده اسهت و 

برای معنای سوم و چهارم، بدون اينکه علاقهه بهین طور همین
نمونهة مشهترک  معنای اولی و دوم و غیره وجود داشهته باشهد.

صهلح بلاعهوض »ق.م است:  757در مادة « جايز»کلمة لفظی 
و « عقد جايز»و « مُجاز»بین معنای جايز زيرا  ؛«نیز جايز است

، عکهس لفهظ لفظهی مشهترک مشترک لفظهی اسهت.« مباح»
است. مترادد، عبارت از دو نوع لفظ متغاير است که بها مترادد 

و « يهار»ماننهد  ،وضع مختلف دلالهت بهه معنهای واحهد دارنهد
باقری اصل، ) در عربی« بشر»و « انسان»در فارسی و « دلدار»

1391: 269) . 
مشترک معنوی در برابر مشترک لفظی قرار دارد. مشهترک 

دلالت نمايد کهه معنی يک بر معنوی، عبارت از لفظی است که 
معنهای  کههطوریبه ؛دارای مصاديق مختلف از آن معنی اسهت

مثهال  ، جامع بین همة مصاديق و افراد خهود باشهد.واحد مذکور
آمهده « معامله»ق.م تحت عنوان  190مشترک معنوی در مادة 
شرايط برای صحت هر معامله »است: و شامل عقود و ايقاعات 

جعفری لنگهرودی، ؛ 45 /4ج :1371امامی، )« ذيل اساسی است
 .(5273ش  :1381

نکاح يکی از الفاظ مشترک معنهوی اسهت و شهامل جمیهع 
شود. مقسم تمام اقسام نکهاح، دوام اسهت. اگهر اقسام نکاح می

است و اگر زمان نکاح موقهت دائم زمان نکاح دوام داشته باشد، 
  (.270 :1391باقری اصل، ) باشد، منقطع است

و منقطع به دائم بنابراين، استعمال نکاح در هرکدام از نکاح 
دلیل مشترک معنوی بودن لفهظ نکهاح، جهايز اسهت و موجهب 
ناديده گرفتن تبعیت عقد نکاح از قصد هم نیست و نظر فقیهان 
امامیه بر اين است که تنها قرينة ذکهر مهدت در انشهای صهیغة 

اگهر مهدت در کنهد و نکاح، آن را به نکاح منقطهع معطهود می
طوسهی، ) انشای صیغة نکاح ترک گردد، مشهور فقیهان امامیهه

؛ 298 :1403حلبههههی،  ؛489 :1400؛ همههههو، 340 /4ج :1417
و به  (290 /2ج :1390؛ امام خمینی، 172 /30ج :1404نجفی، 

بهر  (268 /4حقوق مهدنی، ج) تبع آن بعضی از حقوقدانان ايران
بعضی از فقیهان امامیهه که چنان استدائم اين نظرند که نکاح 
 (286 /5ج :1410)شهید ثانی  شهید اول و ازجمله شیح طوسی

 و نیهز بعضهی از حقوقهدانان (290 /2ج :1390) و امام خمینهی
اگر در صهیغة »: اندهتصريح کرد (268 /4حقوق مدنی، ج) ايران

طوسی، ) «شودواقع می دائم، مدت ذکر نشود، منقطع عقد نکاح
 /4حقهوق مهدنی، ج؛ 520 /3ج :1411؛ حلی، 340 /4ج :1417
268 .) 

حل در آن است که موجب تخطی و خهروج اهمیت اين راه
شود؛ به ايهن اسهتدلال کهه لفهظ عقد نکاح مذکور از قصد نمی

و دائهم نکاح مشترک معنوی است و جامع تمام افراد نکاح خواه 
خواه منقطع است و اگر فرض بهر ايهن باشهد کهه تهرک مهدت 

خروج نکاح منقطع از معنهای جهامع نکهاح شهده اسهت،  موجب
؛ 146 /1ج: 1413)نايینی،  ندارددائم دلیلی به خروج آن از نکاح 

 (. 79 /1ج :1406؛ ايروانی، 172 /5ج :1418غروی اصفهانی، 
تحلیل لفظی فقهی مزبور مورد توجه بعضی از فقیههان اين 

قرار گرفته اسهت امامیه نیز در توجیه نظر مشهور فقیهان امامیه 
( و 157 /30ج :1404؛ نجفههی، 448 /7ج :1413)شهههید ثههانی، 

در دائهم کسانی که بر بطهلان تبهديل نکهاح منقطهع بهه حتی 
حل صحه گذاشهته اند، بر اين راهصورت ترک مدت مقاله نوشته

 انهددهکرو دلیل آن را عدم تخطهی ايهن عقهد از قصهد اعهلام 
 .(94-85 :1400ايی، آهنگران و گل آق)

 

 و پیشن اد گیرینتیجهبحث، 
 ق اثبات نمود که بین مدت نکاح و قصد متعاقدين در هاين تحقی
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اقسام نکاح تهأثیر مسهتقیم وجهود دارد. وجهود و فقهدان قصهد 
طرفین در تحقق و عدم تحقق اصهل انعقهاد عقهد نکهاح تهأثیر 
مستقیم دارد و وجود و فقدان مدت نکاح در تحقق نهوع اقسهام 

مستقیم دارد. مطابق اين يافته اگر طرفین نکاح قصد نکاح تأثیر 
نکاح منقطع داشته باشند و مدت نکاح منقطع در انشای صهیغة 
نکاح با الفاظ ابرازکنندة قصد ذکهر گهردد، عقهد نکهاح، منقطهع 

يابد و عقد نکاح مذکور از قصد و لفهظ آنهان تخطهی تحقق می
رک شهود، اما اگر مدت در انشای صیغة عقد نکهاح، ته ،کندنمی

شود و قهول نهادر بهر تبديل میدائم طبق قول مشهور به نکاح 
بطلان چنین نکاحی رأی داده است. اين مقاله تلاش کرد عقهد 

ة چنهدين نجات دهد و قول مشهور را با ارائ مذکور را از بطلان
حل نخست، حکم آمهره دانسهتن ايهن حل تصحیح نمايد. راهراه

اصهل لفظهی حمهل چنهین حهل دوم، حکم استثنايی اسهت؛ راه
حهل سهوم، اثبهات نکاحی بر مورد اغلب موارد نکهاح اسهت؛ راه

در صورت ترک مدت با تمسک بهه دائم تبديل نکاح منقطع به 
اطلاق نکاح يا انصراد آن و وجود قدر متیقن در مقام تخاطهب 

حل چهارم، تمسک به مشهترک معنهوی چنین نکاحی است؛ راه

تهوان توجیهه و تصهحیح فقههی هها حللفظ نکاح بود. ايهن راه
را در صهورت تهرک دائهم حقوقی تبديل نکاح منقطع به نکهاح 

مدت نکاح منقطع حتی با لحاظ تهأثیر متقابهل مهدت و اراده در 
 اقسام عقد نکاح دارند.

پیشنهاد تحقیق اين اسهت کهه محققهان حقهوق خهانواده، 
به منقطع در صورت ترک مدت را بهر اسهاس دائم تبديل نکاح 

ايهن تحقیهق توجیهه و تفسهیر نماينهد تها از تشهتت آرا و يافتة 
سردرگمی نجات يابند و چنان نکاحی را از بطلان نجات دهنهد. 
به ويژه قانونگذار ايران در حقوق موضوعه نسبت به اين مسئله 

گهذار از مفههوم مهادة حهل تفسهیر ارادة قانونساکت است و راه
م مخهالف آن، ق.م به دلیل احترازی بودن مفهو 1076و  1075

قانون اساسی  167برد و در عمل به مفاد اصل راه به جايی نمی
و مادة سوم قانون آئین دادرسهی مهدنی تنهها راه در پهذيرش و 

ة تحقیق حاضر است که منطبهق های مورد ارائحلتبعیت از راه
بر دستور مفاد اصل و مهادة مزبهور در ارجهاع بهه نظهر مشههور 

 فقیهان امامیه است. 
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